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لیـلا حاتمـی یـک تحفـه گران قـدر بـرای 

ما
ه ن
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سـینمای ایـران اسـت. ایـن را بـا یـک 
دودوتاچهارتـا کـردن هـم می تـوان اثبـات 
کرد. با حجـم خانم های بازیگـری مواجهیم 
کـه بعـد از چنـد نقـش و خیلـی زود از دور 
خـارج می شـوند و بـه مـادر و مادربـزرگان 
تزئینی و دکـوری تبدیل می شـوند که هیچ 
کُنشـی ندارنـد و البتـه نمی تواننـد داشـته 
باشـند. لیـلا حاتمـی امـا حسـابش از خیلی هـا 
جداسـت. شـمایلی کـه آدم حـس می کند همیشـه 
تـوی بازی هایـش چیزی بـرای پنهـان کـردن دارد. 
حتـی عـده ای او را بـرای درآوردن خیلـی از 
نقش هایـش خیلـی خسـیس می داننـد چـون بـه 
انـدازه خـرج می کنـد؛ پوششـی بـرای رازآلودکردن 
نقش به بهترین شـکل ممکـن. مثلا این شـیوه و این 
رفتـار و این نوع بـازی را در باران کوثـری نمی بینیم، 
در پرینـاز ایزدیـار هـم، حتـی فکـر می کنـم ایـن 
نگـرش دربـاره طنـاز طباطبایـی هـم نمی توانـد 
درسـت باشـد. ترانه علیدوسـتی شـاید نزدیک ترین 
بازیگر باشـد بـه حال وهـوای بازی هـای حاتمی ولی 
او هم از بعضی جهات اختلاف فاحشـی بـا این چهره 
دارد. اصـلا چـرا دارم این هـا را می گویـم؟ از سـوپر 
نقـش بزرگـش آغـاز می کنـم کـه جاودانـه اسـت و 
به یادماندنـی. چه کسـی می توانسـت «لیـلا» را جـز 
خـودِ لیـلا حاتمـی این طـور فراموش  نشـدنی بـازی 
کنـد؟ آن پیچیدگی فقط از آن چهـره برمی آمد و آن 
لحـن و بیـان معصومانـه می توانسـت باورپذیـرش 
کند. کسـی کـه می توانـد مرزهـای یک نقش سـاده 
را هـم گسـترش دهـد و پیچیـده اش کنـد. مخاطب 
موقع تماشـای بـازی او حـس می کند چقـدر خوب 
نقشـش را فهمیده و به صورت غریـزی آن را فهمیده 
و تـا این حد خـوب اجرایش کـرده اسـت و این درک 
او از بـازی انـگار از آغـاز فعالیتـش همراهـش بوده و 
فیلم بـه فیلم به پختگی رسـیده اسـت. لیـلا حاتمی 
اولین بـار در سـال ۷۰ و در فیلـم پـدرش نقـش 
پرُرنگ تـری بـازی کـرد. قبلـش در دوازده سـالگی 
نقـش کوتاهـی در «کمال الملـک» داشـت ولـی در 
«دلشـدگان» نقش یک شـاهزاده ترک را بـازی کرد 
و همـه از بـازی اش بهُـت زده شـدند. بـازی اش در 

«لیلا» مصادف شـد با از دسـت دادن پدرش. شـاید 
آن غـم نهفتـه در چشـم هایش در صحنه هایـی 
غم انگیز بدرقه شـوهر بـرای خواسـتگاری از زن دوم 
بـه فقـدان پـدر برمی گشـت. او سـر فیلم بـرداری 
«لیـلا» بـود کـه علـی حاتمـی را از دسـت داد. 
فیلم بـرداری یک هفتـه متوقف شـد و او بعـد از یک 
هفتـه دوباره سـرکار برگشـت. سـر همین فیلـم بود 
که با علی مصفا آشـنا شـد. ازدواج کرد. بعد سـیمرغ 
بلوریـن بهترین بازیگر نقش زن را در جشـنواره فیلم 
فجـر گرفـت. شـروع از ایـن بهتـر؟ ایـن اتفـاق 
دوازده سـال بعد تکـرار شـد. حاتمـی در «بی پولی» 
طوری چرخش یک زنِ خانه دار سـاده بـه زن عاصی 
و همه فن حریـف را بـازی کـرد کـه کسـی بـاورش 
نمی شـد. «بی پولـی» درسـت اسـت کـه از همـان 
تکنیـک رایـج سـینمای فیلمفارسـی و فقیر شـدن 
ناگهانی یک پولـدار تبعیت می کرد ولـی بازیگرانش 
گُل کاشـتند. هفت سـال بعـد او سـومین سـیمرغ 
از  یکـی  خـواب»  «رگ  گرفـت.  را  بلورینـش 
عاشـقانه های اسـتخوان دار این سـال های سینمای 
ایران بـود و اصـلا نمی توان ایـن کار شـاخص حمید 
نعمـت ا... را بدون او تصور کـرد. بـازی او در «جدایی 
نـادر از سـیمین» برخـی از منتقـدان را بـه تعجـب 
واداشـت. چراکه معتقـد بودند هرکـس دیگری جز 
او هـم می توانسـت چنین نقـش کمرنگـی را بازی 
کنـد. با اینکـه نقـش زن عصبی کـه نگـران آینده 
فرزندانـش اسـت را خـوب بازی کـرده بـود اما از 
پیچیدگـی  نقش هـای قبلـی اش خبـری نبـود. 
درسـت می گفتنـد کـه او یکـوَر دیوانـه وار هم 

دارد؛ یک جـور مشـنگی لطیـف که مـرز بین 
عصبیـت و معصوم بـودن به خصـوص در 
مشـاجراتش و وقتـی کـه صدایـش را بـالا 
می برد. نـگاه کنید به مشـاجره اش در «پله 
آخر» بـا علی مصفـا که وسـط آشـپزخانه 
صدا را بـه اندازه ای کـه باید بـالا می برد. یا 
وقتـی کـه تـوی صحنـه  دادگاه «جدایی 
نادر از سـیمین» دربـاره طـلاق و رفتن از 
ایران بـا تن صدایـی که حاکـی از محبت 
و عشـق اسـت توضیح می دهد. یـا وقتی 
بـا ایـرج (بهـرام رادان) در «بی پولـی» 
گـول  وقتـی  و  می کنـد  جروبحـث 
کـه  آن لحظـه ای  یـا  می خـورد. 
کامران(کـوروش تهامـی) در «رگ 

خواب» زنـگ می زند به او کـه یک مهمـان ناخوانده 
دارد و او خیـال می کنـد قـرار اسـت مـادرش بیایـد 
برای خواسـتگاری و همه خانـه را تمیـز می کند و به 
خـودش می رسـد و غـذای خـوب درسـت می کند و 
در انتها و آخر شـب و بعـد از کلی انتظـار می بیند آن 
مهمـان ناخوانـده یگ گربه اسـت نـه مـادر کامران. 
آن  لحظه او هیچ واکنشـی نشـان نمی دهـد ولی دارد 
منفجـر می شـود. از هـم می پاشـد. لیـلا حاتمـی 
خیلـی غریـزی می داند کـه چـه انـدازه ای از اکَت را 
باید بـرای کدام لحظـه خرج کنـد؛ نه بیشـتر از آن و 
نـه کمتر. شـاید هم بتـوان گفـت بهتریـن بازی های 
او آنجایـی در اوج خـودش اسـت کـه هیچ واکنشـی 
نـدارد. دیالوگی نمی گویـد. عمل بیرونی نـدارد. فکر 
می کنـد. بغـض می کنـد. بـه یـک ور نـگاه می کند و 
کله اش را آهسـته تکان تـکان می دهـد. او متخصص 
نمایـش ظرافت های زنانه ای اسـت که ابتـذال درش 
جایـی نـدارد و برعکـس زنانگـی را حتـی اگـر بـه 
و  لودگـی  بـه  بـاز  شـود  کشـیده  نابـودی 
احساسـات گرایی نمی کشـاند. تـوی بازی هـای 
اخیـرش حضور حمید نعمـت ا... تأثیر زیادی داشـته 
اسـت. کارگـردان صاحـب سـبکی که 
اسـتاد ایـن ظرافت هـای زنانـه 
اسـت و از همه مهم تر شـباهت 
زیـادی بـه پـدر حاتمـی دارد. 
کسـی  کـه در سـینمای ایران 
جهـان خـودش را سـاخت و 
صاحب سـبک بود و همچون 
روی   . . . نعمـت ا
یـن  ئی تر جز
نشانه های صحنه 
برنامه داشـت و از 
اسـتفاده  آن هـا 
می کرد. نعمت ا... 
وسوسـه آفریدن 
شـخصیت  یـک 
بی همتـای زنانـه 
دارد و چـه کسـی 
بـرای ایـن نقـش و 
نقش هـای مشـابه 
شـبیه تر بـه لیـلا 

حاتمی.
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در نشست «فرهنگ فقیر در سایه سیاست» مطرح شد

توسعه یافتگی آدم ها؛  راه نجات از فقر 
افخمی

     r.zouzani@shahraranews.ir

 روز دوشنبه ۷ مهر رضا امیرخانی، نویسنده و منتقد ادبی مهمان 
نشســت آنلاینی با موضوع «فرهنگ فقیر در ســایه سیاســت» 
بود. این نشســت را بنیاد نیکوکاری «حرکت انســانی»، به بهانه 
برگزاری دومین دوره جشــنواره عکس این بنیاد با موضوع «تاثیر 
فقر و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعــه، آموزش فرهنگ، کودکان 
و محیط زیســت» برگزار کرد. امیرخانی در گفت وگو با عباسعلی 
سپاهی یونسی، روزنامه نگار، شاعر  و فعال فرهنگی که میزبان این 
نشست بود برای خیریه تعریف تازه ای مطرح کرد و توسعه یافتگی 

افراد را راه نجات جامعه از فقر دانست.
 خیریه ها یک صنعت هستند

امیرخانی در پاسخ به سؤال سپاهی یونســی درباره تعریف خیریه 
گفت: خیریه امروز چیزی از جنس صنعت اســت. در جامعه امروز 
خیریه ها مانند یک نهاد عمل می کنند کــه همه اقتضائات جهان 

امروزی را باید دربر داشته باشند.
او با تأکید براینکه خیریه ها باید آینده نگر باشند خاطرنشان کرد: 
امروزه افراد ترجیح می دهند برای کار خیر مدرسه بسازند اما اگر 
به آن ها بگوییم برای آموزش سرمایه گذاری کنید این کار را انجام 
نمی دهند. یا اگر بگوییم پولشان را برای توانمندسازی معلم ها خرج 
کنند قبول نمی کنند. چون متصورند نتیجه کارشان را به صورت 

بالفعل نمی بینند.
به نظر این نویســنده هر خیریه ای که بــر فعالیت های فرهنگی 

متمرکز شود اقدام خیلی مهمی انجام داده  است.
او درباره دلیل علاقه نداشتن مردم و خیریه ها به سرمایه گذاری در 
حوزه های فرهنگی نیز توضیح داد: مــا اعتمادمان را به همدیگر و 
آدم ها از دست داده ایم و نفهمیدیم آنچه در وهله اول برای هر انسانی 
مهم است توسعه یافتگی و رشد اوست: فقر با انسان گره خورده است، 
ما باید کمک کنیم تا انسان بتواند خودش را از فقر نجات دهد چون 

با کمک مالی و نقدی هیچ انسانی از فقر رهایی پیدا نمی کند.
به نظر این نویســنده ما امروز در اوج دوران بی پولی کشور هستیم 
و شاید در ســال های اخیر هیچ وقت تا این اندازه با مشکل بی پولی 
روبه رو نبوده ایم ولی بازهم در این شــرایط مســئله کشور ما پول 
نیست. مشکل رشد آدم هاســت چون وقتی آدم ها رشد پیدا کنند 

می توانند خودشان آنچه که نیاز دارند را به دست بیاورند.
 مفهوم بیچارگی باید از بین برود

امیرخانی در بخش دیگری از صحبت هایــش فرهنگ را زیربنای 
همه موضوعات دانست و گفت: فرهنگ قرار است اقتصاد را بسازد. 
فرهنگ من می تواند بگوید سیاستم چطور باشد. در واقع فرهنگ 
ما در اقتصاد و سیاست است و ما باید تلاش کنیم از فرهنگ به باقی 

قسمت ها برسیم.  
این منتقد ادبی همچنیــن توضیح داد: امروز فــرد درجه چندم 
سیاسی کشور ما به راحتی درباره فرهنگ صحبت می کند و کاری 
می کند که آدم های فرهنگی ما مجبور شوند درباره سیاست صحبت 

کنند درحالی که این وظیفه اهالی فرهنگ نیست.
او با تأکید بر اینکه هم فقر و هم کننده فقیر باید حذف شوند یادآور 
شد: ما نمی خواهیم کسی بیچارگی را سرپرستی کند ما می خواهیم 

مفهوم بیچارگی را از بین ببریم.
امیرخانی در پایان این نشست آنلاین درباره فعالیت های جدید خود 
نیز توضیح داد: دنبال نوشتن کتابی هســتم که بتوانم همزیستی 

اجتماعی را در آن نشان دهم.

ــــــــــــــــــــــکتابخانه های عمومی استان در «شهرمن» ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
  امکان استفاده از خدمات اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان 
رضوی در بستر نرم افزار «شهرمن» با همکاری شهرداری مشهد 
فراهم شد. به همین منظور روز گذشته تفاهم نامه همکاری بین 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و مدیریت سازماندهی شبکه 
یک پارچه خدمات و کسب و کارهای شهری مشهد به امضا رسید 
که تا ۵ سال دارای اعتبار است.هدف از انعقاد این تفاهم نامه، ایجاد 
زمینه مناسب برای توسعه فرهنگ شهر هوشمند، ترویج و گسترش 
فرهنگ کتابخوانی، ترویج فرهنــگ کتابخوانی از طریق نرم افزار 
«شهرمن» شهرداری مشهد، ارائه سرویس امتیازدهی به شهروندان 
کتابخوان متناسب با داده های امانت کتاب از کتابخانه های عمومی، 
برگزاری رویدادهای آموزشی و مسابقات کتابخوانی در این نرم افزار 
و همکاری در تدوین و اجرای طرح شهروند کتابخوان و تأمین منابع 

مالی لازم از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

ــــــــــــــــــــــاجرای دوباره طرح تدریس شاهنامه در مدرسه ها ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
داوود نســایی رئیس اداره رویدادها و فضاهای گردشگری شهرداری 
مشهد از امکان اجرای دوباره طرح تدریس شاهنامه تا آبان امسال خبر 
داد. تدریس شاهنامه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸  در قالب تفاهم نامه 
همکاری بین آموزش و پرورش و شــهرداری مشــهد در ۳۲ مرکز 
پیش دبستانی و دبستان نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان به صورت 
آزمایشی اجرا شد. در این طرح مفاهیم شاهنامه به زبان کودکانه برای 
دانش آموزان ابتدایی و پیش دبستانی برای آموزش در ساعات درسی 
تدارک دیده شــده بود.رئیس اداره رویدادها و فضاهای گردشگری 
شهرداری مشهد در مورد امکان اجرای دوباره این طرح در سال تحصیلی 
جدید به خبرگزاری ایسنا توضیح داد: این طرح اکنون انجام نمی شود 
و هنوز در مرحله عقد قرارداد و امضای تفاهم نامه برای ســال جدید 
هستیم. فرایند این کار در حال انجام است و ممکن است از آبان امسال 
شاهد اجرای طرح تدریس شاهنامه در مدارس منتخب باشیم.به گفته 
نسایی برای معلمان منتخب نیز دوره آموزشی برگزار شده است که 
چند نفر از استادان دانشگاه و مربیان کانون پرورش فکری کودکان 
از استادان دوره بوده اند، در این دوره معلمان نحوه آموزش محتوا و 

مفاهیم را به طور کامل آموزش دیده اند.

ــــــــــــــــــــــآغاز به کار سامانه ایده های شهروندی ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ 
رئیس گروه شــهرخلاق شهرداری مشــهد از برگزاری نخستین 
جشــنواره ایده های خلاق با موضوع حق تقدم، برای اولین بار از 
طریق سامانه ایده های شهروندی خبر داد. محمد صفریان با اشاره 
به راه اندازی سامانه ثبت ایده شهروندی، درباره مهم ترین اهداف 
برگزاری این جشنواره گفت: زمینه سازی برای افزایش مشارکت 
شــهروندان و نخبگان در تصمیم گیری های مدیریت شهری،  از 
جمله اهداف برگزاری این جشــنواره است.شهروندان علاقه مند 
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت ایده های خود می توانند به آدرس 
اینترنتــی www.idea.mashhad.ir مراجعه کنند. مهلت 

دریافت ایده ها نیز ۲۷ مهر ۱۳۹۹ اعلام شده  است.

شاعر خراسانی:

برای شعر دفاع 
مقدس تقاضا 
وجود ندارد

شاعر معاصر اهل خراسان و 
دبیر چندین دوره کنگره شعر 
دفاع مقدس در گفت وگویی 
با خبرگزاری کتاب ایران، به 
مشکلات این روزهای بازار شعر دفاع مقدس اشاره 
و بیان کرد که در این حوزه ظرفیت های خوبی 

وجود دارد؛ اما بازار مناسبی دیده نمی شود.
محمود اکرامی فر با بیان اینکه اکنون بازار مناسبی 
برای خرج کردن شعر دفاع مقدس نیست، گفت: 
به عبارتی یک هفته دفاع مقدسی از جنگ مانده 
که در آنجا هم به هزار و یک دلیل تقاضا وجود ندارد. 
از طرفی مشوق هایی برای تولید آثار دفاع مقدس 

وجود ندارد؛ هزینه ای هم بابت این حوزه نمی شود 
و بازار هم برای این آثار وجود ندارد.

به گفته شاعر بیت ماندگار «یا علی(ع) گفتیم و 
عشق آغاز شد»، زمانی شورای شعر دفاع مقدس 

وجود داشت که امروز چنین چیزی دیگر 
وجود ندارد یا ما در روزنامه ها صفحات 
پایداری داشتیم که این صفحات نیز 
به مرور زمان از مطبوعات حذف شد. 

از آن طرف صداوسیما هم که اصلا 
برنامه ای برای ادبیات پایداری و دفاع 

مقدس ندارد و تنها چند خبرگزاری 
و سایت خبری که خاص این قضیه 

هستند، می مانند که آن ها نیز خیلی سراغ شاعران 
نمی روند. بنابراین نه اینکه شاعران نخواهند برای 
دفاع مقدس شعر بگویند، بلکه از آن طرف تقاضا 

نمی شود و حمایتی هم وجود ندارد.
شاعر معاصر اهل خراسان با اشاره به 
تعطیلی کنگره شعر دفاع مقدس 
گفت: نبود این کنگره در وضعیت 
امروز شعر دفاع مقدس خیلی 
تاثیرگذار بوده است. من در دو 
کنگره شعر دفاع مقدس 
و در یک کنگره 
کتاب دفاع 

مقدس دبیر بودم؛ در سالی که دبیر کنگره کتاب 
بودم به خاطر دارم که حدود دوازده ، سیزده رشته 
برای داوری داشتیم و هر رشته چهار، پنج داور 
در هر مرحله داشت و جایزه در مرحله استانی و 
کشوری برگزار می شد. به نظر من حُسن کنگره 
این است که کل کشور را فعال و درگیر می کند و از 

این رو ظرفیت تولید اثر به وجود می آید.
این شاعر و پژوهشگر خراسانی، کارنامه ادبی 
پروپیمانی در نظم و نثر دارد که «اصول ارتباطات 
جمعی» و «گریه کردن کم آرزویی نیست» و «ما با 
سلیقه مردم پیر می شویم» و «بهارانه ها» از جمله 

آن هاست.

نتوانسته باشد لحن نویسنده را دربیاورد.
این مترجم آثار انگلیسی زبان، به برندسازی مترجمان 
هم اشاره می کند و در توضیح آن می گوید: هر مترجمی 
می تواند نویسنده خاص خودش را در زبان مبدأ 
انتخاب و فقط آثار او را ترجمه کند. این اتفاق به نوعی 
برندسازی است و مخاطب با خیال راحت می داند، 
مترجم با لحن نویسنده آشناست و با او اخت شده و 
می تواند در انتخابش مصمم باشد. به گفته شیعه علی، 
یکی از دلایل استقبال از آثار موراکامی در کشور ما 
همین است که دو تا سه مترجم سرشناس فقط آثار او 

را ترجمه می کنند.   
 پایبندی به لحن و ساختار

مریم خراسانی، مترجم ادبی، آنچه ترجمه های مختلف 
را با یکدیگر متفاوت می سازد، تلاش و نگاه مترجم در 

پایبندی به لحن اثر و ساختار متن اصلی می داند.
به گفته او واحد ترجمه، جمله است و مترجم باید بتواند 
جمله به جمله جلو برود و متن را درک کند. باید ببیند 
ساختار جملات نویسنده چگونه است؛ ساده است یا 
پیچیده. دایره معنایی کلمات ایهام دارد یا نه. باید به 
انسجام معنایی متن در ارتباط پاراگراف ها با یگدیگر 
هم توجه کند. پس قدم اول فهمیدن جمله هاست و 
اگر مترجم متوجه نمی شود و نمی تواند ارتباط بگیرد، 

نباید به سراغ ترجمه  آن کار برود.
آن طور که این مترجم می گوید، مترجمان باید با دنیای 
نویسنده آشنا شده باشند. فهمیده باشند نویسنده 
چه می خواهد بگوید. درباره زندگی و سبک نویسنده 
مقاله بخوانند و مطالعه کنند. او می گوید ترجمه 
ریزه کاری های زیادی دارد. نباید آن را دست کم گرفت. 
صبر و بردباری می خواهد. مترجم باید همیشه درحال 
خواندن باشد و بتواند برای کلمات، واژه های زیای در 
ذهنش بپروراند. مترجم باید محقق باشد و نباید از 

تحقیق خسته شود.
خراسانی یکی از دلایل ناموفق بودن مترجمان را تغییر 
لحن نویسنده بیان می کند و می گوید: ترجمه متن با  
گفت و گوها  فرق دارد. باید بتوانی لحن نویسنده را 
دربیاوری که لازمه اش مطالعه زیاد است تا کلمات را 
بشناسی. مثلا در فرهنگ فرانسه، کنار بعضی کلمات 
نوشته کلمات عامه در کنار بعضی هم نوشته خودمانی. 
خوب این ها با یکدیگر متفاوت است. باز هم می گویم 
مترجم باید از همه چیز سردربیاورد و با مطالعه به 

اطلاعات لازم دست یابد.
 نیاز  مترجمان جدید

مترجم آثار برنده در جایزه گنکور، درباره معیار انتخاب 
ترجمه خوب هم می گوید: احمد شاملو ذوقی و 
خلاقانه ترجمه می کرد و من شخصا ترجمه هایش را 
دوست دارم. خوب کسانی که تاحدی به زبان اصلی 
مسلط هستند، می توانند خودشان با توجه به ذوق 
و سلیقه شان درباره نوع ترجمه تصمیم بگیرند اما 
مخاطبان دیگر هم می توانند با خواندن بخشی از 
کتاب متوجه رسا بودن متن کتاب بشوند. اینکه مبهم 
نباشد. مخاطبان به خوبی این را متوجه می شوند و 
این ها به نشر معروف یا مترجم معروف بستگی ندارد. 
ما مترجمان جوانی داریم که ترجمه های خوبی دارند 
و باید آثار آن ها نیز خوانده و دیده شود. از طرفی آن قدر 
کتاب در دنیا ترجمه می شود که به مترجمان جدید 

همیشه نیاز هست.

 هنگام اکران گوشه تصویر  پرده سینما آن طور که به 
چشم بیاید نوشته شده بود: اکران محدود، ۹۹/۷/۷. 
این عبارت و تاریخ، یادآوری می کرد که «دیدن این 
فیلم جرم اســت» هنوز به اکران عمومی در نیامده 

است.

  حاصل تجربه و دیده های شخصی
این فیلم ساز مشــهدی در نشست پرسش و پاسخ 
با اصحاب رسانه، شــباهت فیلمش با فیلم مطرح 
«آژانس شیشــه ای» ســاخته ابراهیم حاتمی کیا، 
را در همانندی وحدت مکان و موقعیت دانســت و 

آن را اتفاقی خواند: این شــباهت به دلیل موقعیت 
گروگان گیری است که در هر دو فیلم وجود دارد؛ 
در غیر این صــورت مفهوم و مضمــون دو فیلم از 

یکدیگر متفاوت است.
او همچنین در توضیــح انتقادهایی که در فیلمش 
به بعضی از نهادهای نظامــی و امنیتی وجود دارد 
گفت  چنین قصدی نداشــته و  این نقدها متوجه 
اشــخاص اســت: در این فیلم انتقادهای بسیاری 
به افراد مختلف می شــود. این افــراد نمونه ای از 
اشــخاص مثبت و منفی هســتند که در جامعه و 
محیط های مختلف وجود دارند. بســیاری از این 
شــخصیت پردازی ها حاصل تجربــه و دیده های 

شخصی من  است.
بنا به اظهار زهتابچیــان، او فیلم نامه اش را نیمه 
دهه ۸۰ نوشــته اســت و تاکنــون متنش هیچ 
تغییری نداشــته اســت. او همچنین در پاســخ 
به ســؤال شــهرآرا مبنی بر اینکه آیا ممنوعیت 
اکران و حواشی پیش آمده برای فیلمش او را به 
ژانرهای دیگر ســینما خواهد کشاند یا همچنان 
ســاخت فیلم در ژانر سیاسی را ترجیح می دهد؟ 
پاسخ داد: شــاخصه های فراوانی وجود دارد که 
یک فیلم ســاز برای ســاخت فیلم باید آن ها را 
در نظر داشــته باشــد. بنابراین هنوز نمی توانم 
بگویم فیلم بعدی که خواهم ســاخت چه فیلمی

 است.

 اکران، به زودی
در ادامه، محمدرضا شفاه، در تشریح دلایل توقیف 
«دیدن این فیلم جرم است» گفت اهالی رسانه بعد 
از تماشای این فیلم درک می کنند که چرا توقیف 
شده است: محدودیت و ممنوعیت فیلم این بود که 
ما نمی دانســتیم این محدودیت ها از کجاست؟ ما 
می توانستیم با اکران نوروزی سال ۱۳۹۸ به یکی 
از پرفروش ترین فیلم های آن سال تبدیل شویم. اما 
این اتفاق نیفتاد و کارشکنی ها باعث شد فیلم ما تا 
بهمن پارســال مجوز اکران نگیرد. بعد از دوندگی 
فراوان توانســتیم مجــوز مکتوب همــه نهادهای 

نظامی و امنیتی را دریافت کنیم.
او گفت که پس از دریافــت مجوز،تنها اکران های 
محدودی را برای نخبگان و اهالی فرهنگ و رسانه 
داشــته اند: تصور این بود که این فیلــم به محاق 
خواهــد رفت اما «دیــدن این فیلم جرم اســت» 
به زودی، در پاییز یا حداکثر زمستان امسال اکران 

عمومی خواهد شد.
پس از پایان اکران خانواده شهدای حاضر در مراسم 
از دکتر سید محمدحسین بحرینی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد به نمایندگی از همه مدافعان 
سلامت به پاس تلاش هایشــان در مبارزه با ویروس 
کووید ۱۹،تجلیل کردند. همچنیــن از کارگردان و 
تهیه کننده فیلم ســینمایی «دیــدن این فیلم جرم 

است» نیز تقدیر شد. 

لیلا در مرز عصبیت و معصومیت
لیلا حاتمی در چهل وهشت سالگی همچنان یکی از بهترین بازیگران زن سینمای ایران است 
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